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فهرست





به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 
بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون،  همــۀ کلیســاها ملزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌هــا باورهــای اشــتباهی وجــود دارد و همواره  دربــارۀ پیور
یک، خشــن و عبــوس ارائه  ســعی شــده که از آنهــا تصویری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده،  شــود، اما در واقعیــت پیور

خوش‌پوش، شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌توان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلی دوام نداشــت و دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 
ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌هــا کــه معروف بــه طبیبان روح هســتند؛ مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
یتن‌هــای جیبــی«  بــه »پیور کتابچه‌هــا معــروف  ایــن ســری 
1. Sinclair Ferguson
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)Pocket Puritans( هستند. این مجموعه، هرچند کوچک اما 

بسیار عمیق و کاربردی می‌باشد و تا امروز میلیون‌ها مسیحی 
را در ابعاد مختلف زندگی مسیحی‌شان کمک کرده‌ است.

دربارۀ کتاب حاضر
یچــارد بَکســتِر2 )1691-1615(  یــت خشــم«1 اثــر ر کتــاب »مدیر
، شبان و واعظی برجسته در دورۀ  ، شاعر یچارد بَکستِر است. ر
یتن‌ها در انگلســتان بود. او به دلیل مشــکلات خانوادگی  پیور
کادمیک  هیچ وقت نتوانســت به صورت رســمی تحصیلات آ
داشــته باشد و اغلب دانش او توسط شبانان کلیسای محلی 
در کودکی و مطالعۀ شــخصی کتاب مقدس شکل گرفته بود. 
او در زمــان نوجوانی به مدرســه‌ای رفت کــه در آنجا جان اُوِن3 
مربــی و مرشــد او بــود. بَکســتِر الهیــات را هیچ وقت به شــکل 
رســمی در دانشگاه نخواند، اما به خاطر خدمت شبانی پرثمر 
یــخ مســیحیت  خــود بــه یکــی از تاثیرگذارتریــن مســیحیان تار

تبدیل شد.
 بَکســتِر بــه عنوان شــبان کلیســا، خانــه به خانه بــه ملاقات 
ی  گردساز اعضای کلیســای خود می‌رفت و در طول سال، شا
و مشاوره را برای جماعت خود فراهم می‌کرد. شایان ذکر است 
کــه بعضــی از تعالیــم بَکســتِر بــا الهیــات اصلاح‌شــده تطابــق 

1. Anger Management 2. Richard Baxter

3. John Owen



نداشــت. برای مثال او در مورد عادل‌شــمردگی و کفاره بیشــتر 
با الهیات آرمینیَن‌ها هم‌راستا بود که در دورۀ ما شباهت‌هایی 
بیــن اِن. تــی. رایــت و بَکســتِر در ایــن زمینه دیده می‌شــود. اما 
کثر موارد یک کالوینیســت بود و  باید در نظر داشــت که او در ا
ی اذیت‌کننده بود  این دوگانگی، هم برای همقطاران معاصر و

 . و هم برای خیلی‌ها در عصر حاضر
یتنِ  جدا از این اختلافات، بَکستِر به ‌عنوان یک شبان پیور
ی  از  خســتگی‌ناپذیر و یکی از مردان خدا، منشــا برکت بسیار
مســیحیان بوده است و نوشته‌های او تا امروز برای مسیحیان 

کننده می‌باشد. مفید و بنا
یچــارد بَکســتِر در این کتــاب توضیح می‌دهد که خشــم،  ر
هدیــۀ خــدا بــه ماســت، بــرای ممانعــت از هــر آنچــه غلــط و 
اشــتباه اســت. او همچنیــن ذکــر می‌کنــد که خشــم می‌تواند 
بــه گنــاه ختــم شــود و در این کتــاب مشــاوره‌هایی ارزشــمند 
یــت خشــم ارائــه می‌دهــد. او  بــردی بــرای کنتــرل و مدیر و کار
کمــک می‌کنــد تا ما خشــم گناه‌آلود را بشناســیم و بر آن غلبه 

کنیم.
باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی‌ بردار
کــه مطالعــۀ این مجموعــۀ شــانزده‌جلدی، در کنــار بقیۀ متون 
منتشرشــده توسط سازمان خدمات مسیحی مکاشفه، باعث 
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روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

	                نیما علیزاده
  	         شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«



مدیریت خشم

چه زمانی خشم گناه است
1. وقتــی در مخالفــت با خداوند یا نیکویی بروز می‌کند؛ مانند 
زمانــی کــه به دلیل اطاعــت از خداوند برای صیــد جان‌ها و یا 

زمان دور کردن افراد از گناهانشان، بر ما خشم می‌گیرند.
2. وقتــی عقــل و منطق، مــا را تحت تاثیر قــرار داده و مانع از 

درست اندیشیدن می‌شود.
3. زمانی که منجر به رفتار ناشایست، استفاده از کلمات یا 

اعمال گناه‌آلود می‌شود.
4. زمانی که ما را به ستم بر دیگران از طریق گفتار و کردارمان 
وا مــی‌دارد و باعث می‌شــود به نحوی بــا دیگران رفتار کنیم که 

یم با ما رفتار کنند. خودمان دوست ندار
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5. زمانی که هیچ دلیلی پشت آن نیست و نابجاست.
6. زمانی که از عاملی که آن را برانگیخته است، شدیدتر باشد.

7. زمانــی کــه توانایی ما را بــرای انجام وظایفمان نســبت به 
خدا و انسان‌ها مختل می‌کند.

8. وقتــی مــا را از محبــت، لطــف برادرانــه و نیکویی در حق 
دیگران بازمی‌دارد.

ی، انتقام، نزاع، تفرقه، ظلم به  9. هنگامی که ما را به کینه‌توز
زیردستان و اهانت به بالادستان ترغیب می‌کند.

10. هنگامی که بیش از حد به طول می‌انجامد؛ و آن هنگام 
که به هدف خود می‌رسد نیز فروکش نمی‌کند.

ی برای پیشــبرد اهداف  11. هنگامــی کــه از آن به عنوان ابزار
خودخواهانــۀ نفســانی و گناه‌آلــود اســتفاده شــود. خشــمی که 
به دلیل خدشــه‌دار شــدن غرور و به خطر افتادن منافع، لذت 

یا میل و ارادۀ نفسانی ما بروز می‌کند، گناه است.

نکاتی به منظور ممانعت از خشم گناه‌آلود
1. خشــم کنترل‌نشــده کــه به انســان آســیب می‌رســاند و علیه 
عقــل و خــرد قیام می‌کنــد، بی‌دلیل و غیرمنطقی اســت. همۀ 
هیجانات می‌بایســت تحت کنترل عقل باشند. خشم، مانند 
گناه مســتی اســت و عقل را پایمال کرده، زایل می‌سازد. خشم 
گناه‌آلــود، مســتی یا جنونی موقتی اســت، چرا که عقــل ما را به 
حاشــیه می‌راند. به یاد داشــته باشــید که شما انسان هستید و 
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شرم‌آور است که همچون حیوان، تسلیم خشم خود باشید.
2. خداوند مایل است ابتدا بر قوای عقلانی ما سلطنت کند 
 حکم براند. هیجان  و ســپس از طریق آنها بر قوای دیگر ما نیز
و خواســته‌های نفســانی گناه‌آلــود بــه نحوی بر عقــل و خرد ما 
رد خاموشــی می‌پاشــد که دیگر در وضعیت شایسته‌ای برای 

َ
گ

اطاعت از فرامین خدا نخواهیم بود.
ذهنــی  مرضــی  و  درد  گناه‌آلــود،  هیجانات نفســانی   .3
ی و درد خود را دوســت داشته، گرامی  هســتند. آیا شــما بیمار
ی، خــود را ناخــوش و دردمنــد  آیــا هنــگام بیمــار یــد؟  می‌دار
احســاس نمی‌کنیــد؟ هیچ کس دوســت نــدارد به طــور مداوم 
در چنیــن وضعیتی به ســر بــرد. در چنین شــرایطی انتظار چه 
نــوع نیکویــی را می‌توان داشــت؟ چــه لذتی می‌تــوان از زندگی 
بــرد؟ زندگــی چه آرامشــی را برای شــما به ارمغــان خواهد آورد؟ 
یان‌بار اســت،  گر هیجانات نفســانی گناه‌آلود در بلندمدت ز ا
ی  چطور امکان دارد که حتی در کوتاه‌مدت نیکو باشد؟ بیمار

ید. گاهانه در ذهن خود نگه ندار آزاردهنده‌ای را آ
4. به‌علاوه باید آسیب‌هایی را که خشم به بدن شما می‌زند  
ی را  نیز در نظر داشــته باشــید؛ خون را به جوش می‌آورد، بیمار
تحریک می‌کند، ذهن را با نارضایتی تلخی مسموم می‌نماید، 
ی‌های مزمن و  ی ما را می‌کاهــد و موجب بــروز بیمار قــوا و انــرژ
حادی می‌شود که حتی می‌توانند به مرگ بینجامند. چه مرگ 

کی خواهد بود! غم‌انگیز و دردنا



22 | مدیریت خشم

5. بدانید! برای کســانی که در حال تماشــای شــما هستند، 
دوست‌داشــتنی یــا خوشــایند نخواهیــد بــود. خشــم، چهــره را 
دگرگون می‌کند و ظاهر شیرین و دلنشینی را که به هنگام آرامی 
ک  گر همیشه این‌طور خشمنا ید، زایل می‌سازد. ا و محبت دار
بودیــد؛ آیــا کســی همچنــان شــما را دوســت می‌داشــت؟ آیا با 
شــما مانند چیزی وحشی و خشــمگین برخورد نخواهند کرد؟ 
گر دســت خود را بر شــما دراز نکنند؛ آیا از ســر راه شما  حتی ا
کنــار نمی‌روند؟ به‌یقین‌ دلتان نمی‌خواهد هنگامی که در اوج 
عصبانیــت هســتید از شــما عکس بگیرنــد. ابــروان گره‌خورده 
و خونــی کــه بــه ســمت صورتتــان هجــوم مــی‌آورد از جذابیت 
چهرۀ شــما می‌کاهد. چیزی که شــما را تا این حد برای دیگران 

ناخوشایند می‌کند، دوست نداشته باشید.
6. خشم، موجب آزار دیگران می‌شود و با محبت و خیریت 
دیگران در ســتیز اســت؛ به همین دلیل اســت که شــما باید از 
ی کنید. هر بار که به خشــم مبتلا می‌شــوید تمایل  خشــم دور
یــد بــه کســانی که شــما را عصبانــی کرده‌اند و هر که بر ســر  دار
راه خشــم شــما قــرار می‌گیــرد، آســیب برســانید. خشــم، افــکار 
آزاردهنــده  را در ذهــن و واژگان آســیب‌زننده را در دهان شــما 
می‌گذارد و شما را به اعمال و رفتار آزاردهنده  وسوسه می‌کند. 
هیــچ کــس یک فرد آزاررســان را دوســت نــدارد. از این هیجان 

ی کنید. دردسرساز دور
گــر خشــمتان  7. بــه نشــانه‌های خشــم خــود توجــه کنیــد. ا
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را مهــار نکنیــد، به‌ســرعت بــه فاجعــه‌ای بی‌چون‌وچــرا بــرای 
برادرتان، خونریزی و نفرین شــدن خودتان منجر خواهد شــد. 
خشــم، هــزاران هــزار نفر را کشــته اســت، جنگ‌ها را رقــم زده و 
جهان را از ظلم و خون لبریز ســاخته اســت. آیا قلب شما باید 

جایگاه چنین خشمی باشد؟
یشــۀ گناهان  8. توجــه داشــته باشــید که خشــم گناه‌آلــود، ر
دیگــری اســت. خشــم شــبیه مســتی اســت و بــه واســطۀ آن، 
شــخص کنترلــی بــر خویشــتن نداشــته و در معــرض ارتــکاب 
شــرارت بــزرگ قــرار می‌گیــرد. خشــم، هــر روز چــه نفرین‌هــا و 
ناســزا‌هایی را منجــر می‌شــود. چــه بســیار اعمــال عجولانــه و 
 خشم رخ  گناه‌آلودی می‌آفریند. چه شــرارت‌هایی که به خاطر
نداده‌اند. خشم همواره تهمت، توهین، سرزنش، اتهامات ناروا 
و زخمی شدن هزاران نفر را به دنبال داشته است. خشم، قاتل 
ی بوده است.  و ویرانگر خانواده‌ها، شــهر‌ها و دیار‌های بســیار
والدیــن را قاتــل فرزنــدان کرده و فرزنــدان را بــه بی‌حرمتی علیه 
والدین شــورانده اســت. پادشــاهان را به ظلم و ســتم و کشــتار 
رعایــا واداشــته و رعایــا را شــورانیده و دستانشــان را بــه خــون 
پادشــاهان آلوده کرده است. خشــم گناه‌آلود، یک دنیا گناه در 
سرتاســر جهان مرتکب شــده است. فهرســت بی‌پایانی از این 
 به واسطۀ خشم  گناهان موجود است. داوود پادشاه نیز یک‌بار
گناه‌آلــود، قصــد قتل عــام خانوادۀ نابال را کــرد. تمام این موارد 

می‌بایست ما را از خشم گناه‌آلود متنفر سازد.
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9. خشــم، گناهی اســت که شــما را تنها به گناه وا نمی‌دارد، 
بلکــه دیگــران را نیــز بــه آن برمی‌انگیزانــد. همان‌طــور که آتش، 
حریــق را برافروختــه می‌کنــد، خشــم هــم خشــم را برمی‌انگیزد. 
هــر زمان عصبانی می‌شــوید، با گفتــار و کردار خــود دیگران را 
نیز عصبانی، ناراحت یا گله‌مند می‌کنید. شــما نمی‌دانید که 
بــه دنبال برانگیختن خشــم دیگران، آنها مســتعد ارتکاب چه 
گناهانــی شــده‌اند. بعــد از فروکش کردن خشــمتان، شــما قادر 
به کنترل خشــم آنها نخواهید بود. خشــم، غریو شــیطان است 
تا فســاد اخلاقی انسان را شعله‌ور کرده و قلب‌ها، خانواده‌ها و 

ممالک را به آتش بکشاند.
10. خشــم، شــما را بــرای انجــام وظایــف دینــی ماننــد دعــا، 
عبادت و ارتباط با خدا فاقد صلاحیت می‌کند. هر مانعی که 
بیــن مــا و رابطه با خدا و پرســتش خدا قرار بگیــرد، موجب آزار 
گر واقعا با خشم و برافروختگی به  جان‌های گرانمایه می‌شود. ا
دعا و پرستش می‌‌ایستید؛ دعا می‌کنم خدا پاسخی مثل آنچه 
اَخیــش، پادشــاه جَــت بــه داوود گفت را به شــما ندهــد: »مگر 

اینجا دیوانه کم داشتم؟« )اول سموئیل 15:21(.
11. خشــم، همــۀ مــا، اعم از خانواده، کلیســا و جامعــه را برای 
پرســتش خدا فاقد صلاحیت می‌کند. آیا خانواده‌ای که خشم، 
ذهنشان را آشفته و پریشان کرده است برای پرستش خدا آماده 
هســتند؟ خشم، مسیحیان و کلیسا‌ها را دچار شقاق می‌کند و 
موجب آشوب و هر گونه کردار زشت می‌شود )یعقوب 16-15:3(.
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12. عدم خویشتنداری، بی‌احترامی بزرگی به فیض خداست. 
دنیا انگشــت به دهان می‌ماند که چطور فیض، قدرت و کارایی 
لازم برای تســلط بر این هیجان خشــم‌آلود را ندارد. وقتی روحمان 
را بــا صبــوری، خداترســی و خویشــتنداری هرچــه بیشــتر غنــی 
نمی‌کنیم بــه خدا بی‌حرمتی می‌نماییم. با بی‌حرمتی به فیض و 

روح خدا به خداوند گناه نورزید.
13. خشــم، گناهــی نســبت بــه وجدان اســت. وقتی انســان 
بــه خود می‌آید و در چهارچوب فکری مناســبی قــرار می‌گیرد، 
وجــدان او آزرده شــده و روحــش در هــم می‌شــکند. درک ایــن 
نکته که ارتکاب به خشــم، نیازمند توبه اســت؛ می‌بایســت ما 
ی از آنچه موجب شرم و اندوه گزاف می‌شود، وا دارد. را به دور





استدلال ها

و  دارم  عجولــی  خلق‌وخــوی  مــن  بگوییــد  اســت  ممکــن   .1
نمی‌توانم جلوی خود را بگیرم.

از  بیــش  اســت خلق‌وخــوی شــما  پاســخ: هرچنــد ممکــن 
ســایرین مســتعد خشم باشــد، اما هرگز قادر نیســت شما را به 
گر عقل و اراده، آن‌طور که  ســمت خشم گناه‌آلود ســوق دهد. ا
بایــد عمل کــرده و بر هیجانــات فرمان براننــد، غالب خواهند 
آمد. وقتی میل به خشم را در خود تشخیص می‌دهید؛ همین 
واقعیت می‌بایســت شــما را نســبت به آن هوشــیار‌تر و آماده‌تر 

کند.
2. محرک‌هــا آن‌قــدر شــدید و بزرگ هســتند که هر کســی در 

شرایط مشابه به خشم ترغیب می‌شود.
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پاســخ: اینکــه فکر کنیــد یک محــرک می‌تواند آن‌قــدر بزرگ 
یــر پــا  باشــد کــه عقــل انســان را پایمــال کنــد و بــه فــرد اجــازۀ ز
ی کاملا ضعیفی  گذاشــتن شریعت خدا را بدهد، استدلال‌ورز
اســت. محرکی که در نظر شــما بزرگ می‌نماید برای شــخصی 
کــه ذهنی هوشــیار دارد یا کوچک اســت یا اصلا وجــود ندارد. 
شــاید بهتــر باشــد بگویید آن‌قدر جــال خدا مهیــب و عظیم 
اســت کــه هیــچ محرکی نبایــد ما را بــه اهانــت و بی‌حرمتی به 
کنــد. در مقایســه بــا آنچــه انســان می‌توانــد  خداونــد ترغیــب 
انجــام دهد و ما را به واســطۀ آن به گنــاه بیندازد، آیا خدا دلیل 

بزرگ‌تری برای اطاعت به ما نداده است؟
3. آن‌قــدر ســریع پیــش آمد که هیــچ مجالی برای ســنجش 

شرایط و یا حتی ممانعت از آن نداشتم.
ید؟ آیا قوۀ استدلال  پاسخ: آیا هنوز هم قدرت استدلال ندار
شــما نباید به اندازۀ هیجان و هوای نفســانی‌تان آماده باشــد؟ 
وقتــی هیجانتان شــعله‌ور شــد آن را ســرکوب کنیــد و زمانی را 

صرف سنجیدن اوضاع نمایید.
4. خشــم من مدتی کوتاه دوام دارد و به مجرد اینکه فروکش 

کند، احساس پشیمانی می‌کنم.
گــر مدتــی کوتــاه  گــر خشــم، شــرارت اســت حتــی ا پاســخ: ا
بــه طــول انجامــد، همچنــان گنــاه بــه شــمار می‌آیــد و بایــد از 
گــر از پیــش می‌دانید کــه پشــیمانی در انتظار  آن برحــذر بــود. ا

شماست، چرا خشمتان را تغذیه کرده و پرورش می‌دهید؟
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5. همــۀ انســان‌ها گاهی عصبانی می‌شــوند، حتــی بهترین 
افراد.

یادی مرتکب گناهی می‌شــوند، باعث  پاســخ: اینکه عــدۀ ز
نمی‌شــود از گنــاه بــودن آن چیــزی کــم شــده یــا جایــز شــمرده 
کــه تحــت لطــف خــدا زندگــی  گــر بــه اطرافیــان خــود  شــود. ا
ی از ایــن  می‌کننــد، نــگاه کنیــد؛ متوجــه می‌شــوید کــه بســیار
افراد نه به‌راحتی خشــمگین می‌شــوند و نه خشــمگینانه رفتار 
ی می‌شــود و نه بــه دیگران  می‌کننــد، نه ناســزا بر زبانشــان جار

ظلم یا فحاشی می‌کنند.
6. مــن اجازه نمی‌دهم آفتاب بر خشــم من غروب کند. پس 
ید روزتان در  این خشــم نمی‌تواند گناه محســوب شود. »مگذار

خشم به سر رسد« )افسسیان 26:4(.
گر آفتاب بر خشــم ما غروب  پاســخ: پولس هرگــز نگفته که ا
کند، آنگاه خشم ما گناه به حساب می‌آید. پولس به ما می‌گوید 
هرگز تسلیم خشمی که به گناه می‌انجامد نشویم. با این حال 
یــد به‌ســرعت شــعله‌های آن را خامــوش  گــر بایــد خشــم بگیر ا
ید به درازا بکشــد. بی‌دلیل خشم نگیرید و بیش  کنید و نگذار
ید. هنگام خشــم  از حــد عصبانــی نشــوید و از علــت فراتــر نرو
ید و اجازه ندهیــد گفتار یا عمل  بــا رفتــار نامهربانانه گنــاه نورز
ناپســندی از شما ســر بزند. اجازه ندهید نارضایتی شما حتی 
گر عادلانه باشــد، ادامه پیدا کند. برای صلح و بخشش، آب  ا

دستتان است زمین گذاشته، پیش‌قدم شوید.





راهکار‌های عملی برای مقابله با خشم گناه آلود

راهــکار 1. چــارۀ اصلــی در برابر خشــم گناه‌آلود، عــادت دادن 
روح به داشــتن نگرش درســت اســت. مــا باید زیر چتــر اقتدار 
خدا و اطاعت از او که هادی قلب‌های ماســت زندگی کنیم. 
قلب ما باید در همه وقت نســبت به رحمتی که خدا در قبال 
مــا داشــته و ما را حفظ کــرده و فیضی که ما را مدد کرده، شــفا 
گاه و هوشــیار باشــد. قلب ما باید همیشــه درگیر  می‌بخشــد، آ
عشــق بــه خدا و عشــق به انســان باشــد. چنین قلبی پیوســته 
مستحکم است و منبع قوتش، درونش قرار دارد. همان‌طور که 
خشم از درون تراوش می‌کند، فروتنی نیز از دل برمی‌آید. علت 

خشم یا فروتنی در درون انسان نهفته است.
ید. روح  راهکار 2. حواســتان باشــد روحتان را فروتن نگه دار
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فروتــن، بیش از حد به خود نمی‌اندیشــد. چــرا که فروتنی صبور 
، آنچه  اســت و دربارۀ آســیب‌ها غلو نمی‌کند. شــخص مغرور
را کــه علیــه او گفته یا انجام شــده، مصیبت‌بار و خارج از حد 
تحمــل می‌پنــدارد. امــا شــخصی کــه خودبزرگ‌پندار نیســت، 
آنچــه را علیــه او گفتــه یــا انجــام شــده، ناچیــز و کم‌اهمیــت 
می‌بینــد. کســی که در نظر خــود بزرگ می‌نمایــد، اهانت‌هایی 
، گناهی  را کــه بــه او می‌شــود نیز بزرگ برداشــت می‌کند. غــرور
، بدون  بسیار ناشکیباست. راضی و خشنود کردن افراد مغرور
یاد غیرممکن است. در کنار یک فرد  زیرکی، دقت و پشتکار ز
مغــرور بــه همان اندازه محتاط باشــید که هنگام روشــن کردن 

شمع در نزدیکی کاه یا باروت احتیاط می‌کنید.
»مــرد  )امثــال 10:13(.  برنخیــزد«   نــزاع  تکبــر چیــزی جز »از 
 ، حریص نزاع برمی‌انگیزد« )امثال 25:28(. »مرد مغرور و متکبر
که تمسخرگرش نامند، با نِخوَت بی‌حد عمل می‌کند« )امثال 
24:21(. »با غرور و اهانت بر ضد پارسایان سخن به گستاخی 

می‌گویند« )مزمور ۳۱: ۱۸(.
ی بــا هــم زندگــی می‌کننــد و بــا هــم  فروتنــی، حلــم و بردبــار

می‌میرند.
راهکار 3.  از ذهن دنیاپرســت و طماع برحذر باشــید. ذهن 
دنیاپرســت چنــان ذخیــره‌ای از چیز‌هــای دنیــوی دارد کــه هر 
گونــه فقــدان، تضاد و آســیبی، عواطفش را مشــوش و شــعله‌ور 
می‌کنــد. هیچ کس نمی‌تواند شــخص طماع را راضی کند. هر 
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گونــه تجاوز کوچک یا عبور از تمایلات و خواســته‌هایش، او را 
برانگیخته و بی‌تاب می‌کند.

راهکار 4. خشــم را قبل از اینکه افسارگســیخته شود، کنترل  
کار  ابتــدا  نمــودن خشــم در همــان  کنیــد. مهــار  یــت  و مدیر
آســان‌تری اســت. مراقب اولین شــورش‌های خشــمتان باشید 
ید.  و در همــان ابتــدا آن را تحــت کنترل و اطاعت خــود در‌آور
گــر اراده و قــوای عقلانــی خود را بــا توجه به ماهیتشــان به کار  ا
ی بــرای مدیریت خشــم برخوردارند.  یــد، از قدرت بســیار بگیر
خامــوش کردن جرقه، آســان‌تر از خاموش کردن شــعله اســت. 

سر مار را باید وقتی نابالغ است، بزنید.
گــر نمی‌توانیــد هیجانــات خــود را کنتــرل  راهــکار 5. حتــی ا
کنید یا بر آنها مســلط شــوید، حداقل زبان، دست‌ها و حالت 
ید. با این کار از بزرگ‌ترین گناه  چهرۀ خود را تحت کنترل در‌آور
پرهیــز کرده‌ایــد و عواطــف برانگیختۀ شــما به‌ســرعت فروکش 
خواهنــد کــرد، چرا که هیجانات ســرکش، دیگر راهی برای بروز 
دادن خود نمی‌یابند. شما نمی‌توانید ادعا کنید که کنترل زبان 
یا دستتان در اختیار شما نیست. شما نه تنها باید از دشنام و 
گویی که نشــانگر ذهنی آلوده است برحذر باشید، بلکه  ناســزا
یاده‌گویی‌هــای عبث، نزاع، اعتراض، ســخنان تلخ و  بایــد از ز
ی  گزنده‌ای که تنها خشــم طرف مقابل را برمی‌انگیزاند نیز دور
ید چرا که نشــانگر  ی ‌آور ی ملایــم و مؤدبانــه رو کنیــد. بــه گفتار

محبت است و آتش خشم را فرو می‌نشاند.
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»جــوابِ نــرم خشــم را برمی‌گردانــد، اما ســخن تند غضب را 
برمی‌انگیزد« )امثال 1:15(.

راهکار 6.  تا وقتی عقل، مجال صحبت کردن و اندیشیدن 
پیدا کند، سکوت اختیار کنید. نباید آن‌قدر شتاب‌زده عمل 
کنید که حرف‌ها و رفتار شــما نسنجیده باشند. تاخیر باعث 
آرام‌تــر شــدن خلق‌وخوی شــما می‌شــود و به قوۀ عقلانی شــما 

اجازه می‌دهد تا کار خود را انجام دهد.
کــرد، بــا زبــان نــرم  کمــی را مجــاب تــوان  »بــا شــکیبایی حا

استخوان را توان شکست« )امثال 15:25(.
شــکیبایی هم آتش خشــم شــما و هم آتش خشــم دیگران را 
ســرد می‌کند. شــخص عصبانی یک دیوانه اســت، نه یک فرد 

منطقی که توانایی اندیشیدن دارد.
گــر خامــوش کــردن شــعلۀ خشــمتان یــا کنتــرل  راهــکار 7.  ا
خودتان برای شما کار چندان ساده‌ای نیست مکان یا جمعی  
که خشــم شــما را برمی‌انگیــزد، ترک کنید. به ایــن ترتیب نه تنها 
خشــم شــما بیــش از ایــن برانگیختــه نمی‌شــود، بلکه ســخنان 
 شما نیز منجر به از کوره در رفتن دیگران نمی‌شوند.  مشاجره‌آمیز

وقتی تنها باشید شعله‌های آتش خشمتان فروکش می‌کنند.
، زیــرا معرفــت بــر لبانــش نخواهــی  »همنشــینِ نــادان مشــو

یافت« )امثال 7:14(. 
ی آنها  وقتی زنبور‌ها را عصبانی کرده‌اید، نمی‌توانید به کندو

دست بزنید.
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راهــکار 8. تــا جایــی کــه ایــن کار بــه وظیفــۀ شــما لطمه‌ای 
نمی‌زند، از مشاجره و گفت‌وگو با افراد خشمگین پرهیز کنید. 
 موقعیت یا وسوســه‌ای که شــما را به ســمت این گناه ســوق  از
می‌دهد، پرهیز کنید. وقتی کسی در معرض تب قرار دارد باید 
گر از  از هــر چیــزی که آن را تشــدید می‌کنــد، اجتناب نمایــد. ا
طاعــون می‌هراســید نبایــد نزدیک فرد مبتلا به طاعون شــوید و 
ید. تا حد  گــر احســاس گرما می‌کنیــد نباید زیر نور آفتــاب برو ا

ی کنید. امکان از چیزی که تحریکتان می‌کند دور
راهــکار 9. در زمــان تنهایــی به آســیب‌های زمان گذشــته یا 
مســائلی فکر نکنید که موجب برانگیخته شــدن خشــم شــما 
شــده اســت. اجازه ندهید فکر شما با این چیز‌ها تغذیه شود. 
ی  ی بــرای خودتــان نقــش شــیطان را بــاز بــا انجــام چنیــن کار
می‌کنیــد و هنگامــی که فرد دیگری شــما را در وسوســۀ خشــم 
نمی‌انــدازد، خودتــان باعــث ترغیــب خشــم خــود می‌شــوید. 
ی خــود را در تنهایــی برآشــفته می‌کنیــد، گویی با حلقــۀ  طــور
افــرادی که شــما را خشــمگین می‌کنند، محاصره شــده‌اید. با 

فکر و خیال، خشم را در خود برمی‌انگیزانید.
ی، سرشــار از نمونۀ حلم  راهــکار  10.  ذهــن خــود را بــا افــکار
 مــا را به تقلید از خود  و شکیبایی عیسای مســیح پر کنید. او
یم همچون او حلیم و افتاده‌دل باشیم  دعوت می‌کند تا بیاموز

.ک متی 29:11(. )ر
»مســیح بــرای شــما رنــج کشــید و سرمشــقی گذاشــت تــا بر 
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ی پای نهید... چون دشــنامش دادند، دشــنام  آثــار قدمهــای و
پــس نداد؛ و آنگاه که رنج کشــید، تهدید نکرد، بلکه خود را به 

دست داور عادل سپرد« )اول پطرس 23-21:2(.
به یاد داشته باشید که او برکت خاصی را به حلیمان وعده 
یــرا آنــان زمیــن را بــه  داده اســت: »خوشــا بــه حــال حلیمــان، ز

میراث خواهند برد« )متی 5:5(.
راهــکار 11. در حضــور خدا زندگی کنید و هر گاه هیجانات 
شــما ســر به طغیان برداشــت، آن را با نام عظیم خدا ســرکوب 
ی نمایید که خدا و فرشتگان مقدس  کنید و به خودتان یادآور

او در حال تماشای شما هستند.
ک هســتند، به آنهــا نگاه  راهــکار 12. وقتــی دیگــران غضبنــا
بــه  شــده‌اند.  دوست‌نداشــتنی  چقــدر  کــه  ببینیــد  و  کنیــد 
، شــعله‌های خشــم درون چشــم‌ها،   اخمو چهره‌هــای درهــم و
بــه نگاه‌هــای تهدید‌آمیز و حرص‌آلود و تمایلات آســیب‌زنندۀ 
اشخاصی که تحت کنترل خشم هستند، دقت کنید و به این 
ی هســتند  فکــر کنید که آیا اینها نمونه‌های مطلوبی برای پیرو

. یا خیر
نــزد  شــد،  شــعله‌ور  خشــم  اینکــه  محــض  13. بــه  راهــکار 
اطرافیانتــان بــه گناه خود اعتــراف کنید. شــرمندگی را به جان 
حرمــت  را  خداونــد  و  دهیــد  جلــوه  شــرم‌آور  را  گنــاه  یــد؛  بخر
نهیــد. شــرمندگی ناشــی از گناهِ هیجانات افسارگســیخته‌ای 
صــورت  در  یــد.  بپذیر را  اســت  خداونــد  که مایۀ اهانت بــه 
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تمایــل می‌توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد و خواهیــد دیــد که 
ی  ی عالی برای ممانعت از خشــم اســت. وقتی از رو این، ابزار
خشم، وسوسه می‌شوید که گناه کنید؛ به اطرافیانتان بگویید: 
»احســاس می‌کنم خشــم گناه‌آلودی در قلبم شــعله کشــیده و 
وسوســۀ از یاد بردن حضور خدا با من اســت تا به گونه‌ای رفتار 
کنــم کــه شایســتۀ جــال او نیســت و ســخنان تحریک‌آمیــزی 
را بــه زبــان بیــاورم که می‌دانم او را خشــنود نمی‌کنــد.« وقتی به 
وسوســۀ خود اعتراف می‌کنید، قدرت آن را در هم می‌شــکنید 
افســار  گــر  ا تــا شــعله‌ور نگــردد.  را ســرکوب می‌کنیــد  آتــش  و 
گر بتوانید به  هیجانات خود را با این ترفند در دست بگیرید، ا
خشــمی کــه آن را اعتــراف کرده‌اید، پایان دهیــد باعث افتخار 
اســت؛ در غیر این صورت اعتبار و نیک‌نامی شــما زیر سوال 
مــی‌رود. به همین دلیل می‌بایســت خردمندی به خرج بدهید 
تا این اعتراف منجر به برانگیخته شــدن یا ســخت شــدن دل 
گر مشــتاق  مخاطبان نشــود و شــما را مضحــک جلوه ندهد. ا
ی عمل کنید.  انجام این کار هستید باید با احتیاط و هوشیار
ی شــما می‌گذارد که باید از  ایــن عمــل، راه حلی عالی پیش رو

ی کنید. آن پیرو
یــت و کنتــرل خشــم خود را از دســت  گــر مدیر راهــکار 14. ا
دادیــد و بــا گفتار و اعمال خود دیگران را آزرده‌خاطر کرده و به 
آنها ظلم روا داشــتید، آزادانه و ســریع اعتراف کرده و تقاضای 
بخشــش کنیــد. هنگام اعتراف به گناهتان شــاید بخواهید به 
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ی نکنند.  دیگران هشــدار بدهید که از الگوی غلط شــما پیرو
ایــن اقــدام بــه تزکیــه وجــدان و بنــای برادرتــان کمک شــایانی 
می‌کنــد؛ همچنیــن در غلبه بر آثار خشــم شــما هــم مفید واقع 
گر  ی از این گناه را در شــما تقویت می‌کند. ا شــده، انگیزۀ دور
ی را انجام  یاد اســت که نمی‌توانید چنین کار غرورتان آن‌قدر ز
دهیــد؛ پس نگویید که نمی‌توانید بر خشــم خود چیره شــوید، 
کنیــد. یــک  کنتــرل  بلکــه بگوییــد نمی‌خواهیــد خشــمتان را 
قلــب نیکو چنین چاره‌ای را در مقابل گناه، دشــوار و ســخت 

نمی‌بیند.
راهکار 15. تا آنجا که شــرایط به شــما اجازه می‌دهد، جهت 
ید. گنــاه، حضور خدا و  توبــه و بخشــش فورا بــه حضور خدا برو
دعا را تاب نمی‌آورد. به خداوند بگویید که قلب تندخوی شما 
چقدر راحت به خشــم گناه‌آلود تحریک می‌شود و از او تقاضا 
کنیــد بــا فیض مکفی خود، شــما را مدد کند. مســیح، معلم و 
ی بطلبید و آن هنگام اســت که روح شــما  مدافع خود را به یار
مطیــع شــده، آرامــی خواهــد یافت. پولس ســه بــار دربــارۀ خار 
جســم خود دعا کرد )دوم قرنتیان 7:12- 9(؛ مســیح نیز در روز 
زحمــت خود دعا کرد. پس می‌بایســت به دعا بایســتید، بار‌ها 
و بار‌هــا دعــا کنیــد تــا زمانــی که فیض کافــی از جانــب خدا را 

بیابید.
 عهد ببندید تا مراقب شما باشد  راهکار 16. با دوستی وفادار
و بــه مجــرد ظهــور هیجانــات برانگیختــه و تنــد، به شــما تذکر 
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بدهد. به دوســتتان قول دهید که با قدردانی و روحیۀ درست، 
تذکر او را می‌پذیرید و پای قولتان بایســتید تا دوستتان ناامید 
نشــود. یــا از گنــاه و شکســت خود خســته هســتید و حاضرید 
ی  تمام تلاش خود را برای مقابله با آن و دســت یافتن به پیروز
گر  گر مایلید؛ پس تلاشتان را بکنید، اما ا . ا انجام دهید یا خیر
ید وانمــود نکنید که از گنــاه خود توبه  تمایلــی بــه ایــن کار ندار
کرده‌اید و می‌خواهید آزاد شوید. به یاد داشته باشید که اثرات 
خشــم گناه‌آلــود، آن را نــه بــه گناهی کوچــک، بلکه بــه گناهی 

بزرگ تبدیل می‌کند.
، زیــرا خشــم در دامــن  »در دل خویــش زود خشــمگین مشــو
احمقان منزل می‌گزیند« )جامعه 9:7(. »شــخصِ دیرخشــم از 
دلاور بهتــر اســت، و آن که بر نَفْس خود مســلط باشــد از فاتح 
« )امثــال 32:16(. »مــرد تندخو نزاعهــا برمی‌انگیزد،  ، برتــر شــهر
اما شــخص دیرخشم مرافعه را فرو می‌نشــاند« )امثال 18:15(. 
»عقل انســان خشم او را بازمی‌دارد؛ جلال او در چشم‌پوشی از 

خطاست« )امثال 11:19(.





نگاهی کوتاه به زندگی ریچارد بَکستِر
جِی. سی. رایل1

بَکستِر و زمانه‌اش
یچارد بَکستِر در روستای ایتُن کُنستانتین2 در شهرستان  پدر ر
یچارد  شراپ‌شِــر3 در انگلســتان صاحب زمینی کوچک بود. ر
ی‌اش  بــزرگ مــادر در ســال ۱۶۱۵ در روتــون4 محــل زندگــی پدر
یچارد آدنی5 متولد شــد. این‌طور به نظر می‌رسد که بَکستِر از  ر
همان ابتدای زندگی تحت تاثیر باورهای مذهبی قرار داشــته 
ی وارســته بوده  و در ایــن مــورد، بعد از خــدا مدیون تربیت پدر
یکــی و  اســت. شراپ‌شِــر در آن زمــان شهرســتانی غــرق در تار

1. J. C. Ryle 2. Eaton Constantine 
3. Shropshire 4. Rowton
5. Richard Adeney
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دور از خــدا بود. خادمیــن، اغلب غفلت‌زده و بی‌رحم بودند و 
توانایی موعظه کردن نداشــتند. دور از انتظار نیســت که مردم 
بی‌بندوبــار بودنــد و درســتکاران را بــه بــاد تحقیــر می‌گرفتنــد. 
اهالی روســتای ایتُن کُنســتانتین بیشــتر ســاعات روز خداوند 
گرد تیرک مــاه مِی )May( که در  )یکشــنبه( را بــا رقصیدن گردا
پا شــده بود، ســپری می‌کردند و این  جوار منزل آقای بَکســتِر بر
مســئله اســباب ناراحتی و آزار او را فراهم می‌کرد. با این حال، 
 این مورد هم فیض خدا نســبت به پسر آقای بَکستِر بر دنیا  در
پیروز شد و او به جرگۀ شریف کسانی که از جوانی به خدمت 
خداوند مشــغول شده بودند، پیوســت. مشاهدۀ اسامی کتب 
کــه خــدا با رضامنــدی از آنهــا بــرای تعلیــم جان‌هــا  مذهبــی 
بــه جهت معرفت خویش اســتفاده می‌کند، همیشــه جالب و 
لذت‌بخش اســت. کتاب‌هایی که بیشــترین تاثیر را بر بَکستِر 
جــوان گذاشــتند، عبارت‌اند از »تصمیــم« اثر بانــی1، »توبه« اثر 
یســتن بــه نیکویــی و مــردن بــه نیکویــی«، »کنتــرل  پرکینــز2،  »ز
یچارد   حزقیال کالوِروِل3 و »نی کبــود« اثر ر زبــان«، »ایمــان« آثار
یچارد  ی و احتمال مرگ، در خدمــت روحانی ر .4 بیمــار ســیبْز
خود می‌نویســد:  زندگی‌نامــۀ  در  او  داشــتند.  بســزایی  تاثیــر 
»ضعــف و درد بــه یاری من آمد تــا در باب چگونه مردن بخوانم 

1. Resolution, Edmund Bunny (1540-1618)
2. On Repentance, William Perkins (1558-1602)
3. On Faith, Ezekiel Culverwell (1553-1631)
4. Bruised Reed, Richard Sibbes (1577-1635)
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و  یســتن مطالعه کرده  ز چگونــه  دربــارۀ  تــا  شــد  باعــث  ایــن  و 
آموزه‌هایی را بخوانم که می‌بایســت انگیزه‌ها و آرامی‌های من را 

تامین می‌کردند.«
یچــارد در بیســت‌ودو ســالگی توســط جــان تورنْبرو1، اســقف  ر
وقــت در ورسســتِر2، بــه عنــوان شــبان منصــوب شــد. او هرگــز 
یــت تحصیــات دانشــگاهی برخــوردار نبــود. مدرســه‌ای  از مز
کسِــتِر3 و معلمــی خصوصــی در لودلــو4 تنهــا  غیردولتــی در را
چیزهایــی بودنــد کــه خدمتی در حــوزۀ تحصیلات بــه او ارائه 
داده بودنــد. عشــق ســیری‌ناپذیر بَکســتِر به مطالعــه، خدمت 
ی بــه او کرده بــود. او احتمالا بســیار بهتــر از هر  نیکــوی بســیار
مــرد جوان دیگــری در زمانــۀ خود بــا آموخته‌هــای الهیاتی وارد 
خدمت شــد. او قطعا بــا صلاحیت‌هایی بســیار فراتر از صرفا 
دانش یونانی و عبری وارد این مســیر گردید. او با تاثیر حقیقی 
از روح‌ا‌‌لقــدس و بــه عنوان مردی تبدیل‌یافتــه، خدمت خود را 

آغاز کرد. در این باره می‌گوید:
»می‌دانستم که کمبود درجات و افتخارات تحصیلی 
باعــث می‌شــود که با بیشــترین تحقیرها مواجه شــوم. 
بــا ایــن حال، انتظــار اینکه بــه‌زودی در دنیای دیگری 
باشــم و دغدغۀ عظیم بــرای نجات جان‌های بینوا، بر 
من چیره شــد و بــر همۀ موانع غلبه کرد. چون نســبت 

1. John Thornborough 2. Worcester

3. Wroxeter 4. Ludlow
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گاه بــودم؛ مصمم  به تشــنگی وجــدان و نجات مردم آ
گــر تنهــا یــک یــا دو روح هم بــه خدا  شــدم کــه حتــی ا
جــذب شــود، تمــام اهانتی که ممکن اســت بــه دلیل 
نداشــتن القــاب، از ســوی دیگــران متحمــل شــوم را 

به‌راحتی جبران ‌کند و ارزشش را دارد.«
زندگــی بَکســتِر از زمان انتصــاب تا زمان مرگــش، مجموعه‌ای 
یــب و تلاش‌هــای فیزیکی  از فــراز و نشــیب‌های عجیــب و غر
و ذهنــی شــدید بــود. گاه در رفــاه و گاه در مصیبــت، گاه مورد 
گاه مــورد آزار و اذیــت قــرار می‌گرفــت. در دوره‌ای  ســتایش و 
تعلیــم به ســبک کتکیــزم1ِ در کوچه‌های کیدِرمینســتر2، زمانی 
ی3 بود. یک  دیگر مشغول بحث با اسقف‌ها در کنفرانس ساوُ
ســال بــه هنگام مــرگ و در یک خانۀ روســتایی آرام به نوشــتن 
کتاب »آرامی قدیســان«4، سالی دیگر شــبانی نظامی در ارتش 
کرامــوِل5، یــک روز توســط چارلــز دوم ســمت اســقف اعظم به 
او پیشــکش شــد؛ در ســالی دیگــر طبــق »قانــون یکپارچگــی« 
از کلیســا اخــراج گردید؛ یک ســال بر ســر ســلطنت بــا کراموِل 
بحــث کــرد و به او می‌گفت که ســلطنت یک موهبت اســت؛ 
ســالی دیگــر بــه اتهــام مقالــه‌ای فتنه‌جویانــه در برابــر جفرِیــز6 

Catechizing .1؛ تعلیم دادن آموزه‌های دینی از طریق پرسش و پاسخ.
2. Kidderminster 3. Savoy Conference
4. The Saints’ Rest 5. Cromwell

6. Jeffreys
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کتــون1 در جامعــۀ  کمــه شــد؛ زمانــی یــک زندگــی آرام در آ محا
جــاج هِیــل. زمانــی دیگر در زنــدان و تحت تعقیب وحشــیانۀ 
کلیســایی کــه در حــال از بیــن رفتــن بــود. یــک روز مباحثــات 
عمومــی در مورد غســل تعمید نوزاد با آقای تامبز2 در کلیســای 
بودلی؛ یک روز دیگر از صبح تا شــب منبر کلیســای امِرشام3 
بــه  آنتینومیان‌هــا4 در ســالن  الهیاتــی  را علیــه اســتدلال‌های 
تصــرف درمــی‌آورد. گاه ســاده‌ترین آموزه‌هــا را موعظــه می‌کــرد، 
گاهی بــه مبهم‌ترین نکات ماورءالطبیعــه می‌پرداخت؛ گاهی 
بــرای عالمــان کتاب‌هــای قطــور می‌نوشــت، گاهــی بــرای فقرا 
جزوه‌های عامه‌فهم می‌نگاشــت. شــاید هیچ‌ خادم مســیحی 
دیگــری، کرســی ایــن همه منصــب مختلــف را اشــغال نکرده 
باشــد؛ مطمئنــا در میــان همــۀ خادمیــن، هیچ کس بــا چنین 
شهرت بی‌عیب و نقصی از آن مناصب بیرون نیامده است.

ی لاعلاج رنج می‌بــرد و به‌ندرت بدون درد  همیشــه از بیمار
کثــر بــازده ذهنــی خــود را بــه کار می‌گرفت و  بــود؛ همــواره حدا
یــک روز هــم بیکار نمی‌ماند؛ به‌ظاهر غرق در مشــغولیات بود 
امــا در عین حال هرگز از کار جدیــد طفره نمی‌رفت؛ علی‌رغم 
ی ارتباط  زندگــی در میان هیجان‌انگیزترین‌ مکان‌هــا، از برقرار
روزانــه بــا خــدا قاصــر نمی‌آمــد؛ به انــدازۀ کافــی حزب‌گــرا نبود 
کنــد ولــی در عیــن حــال مــورد حرمــت و  کــه طرفــی را راضــی 

1. Acton 2. Mr. Tombes

3. Amersham Church 4. Antinomian
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محبــت همــه بود؛ بــرای جلب رضایــت پارلمان، بیــش از حد 
ســلطنت‌طلب بــود. با ایــن وجود، بیشــترین ارتبــاط و اتصال 
را بــا پارلمــان داشــت؛ بــرای محبوبیــت بیــن ســلطنت‌طلبان 
بیــش از انــدازه مقدس بــود؛ بیش از حد اســقفی بود که بخش 
یتن بود  یتن‌هــا را راضی کند و بیش از انــدازه پیور افراطــی‌ پیور
کــه اعتمــاد اســقف‌ها را جلب کند؛ شــاید هیچ فرد مســیحی 
، با وجود خدمت به خــدا با وجدانی  یچارد بَکســتِر بــه انــدازۀ ر

ک، از چنین آرامش کمی برخوردار نبوده است. پا
بَکستِر خدمت خود را در سال 1638 با موعظه در کلیسای 
آپِــر1 در دادلــی آغــاز کرد و یک ســال به خدمــت در آنجا ادامه 
داد. از دادلــی بــه بریج‌نورت2 رفت. در آنجا یک ســال و نُه ماه 
مشــغول بــود. از بریج‌نــورت بــه کیدِرمینســتر رفــت. پــس از دو 
ســال، در آغاز هرج و مرج کشــورهای مشــترک‌المنافع، از آنجا 
بــه کاونتری رفت و منتظر پیشــرفت جنــگ داخلی ماند. پس 
از نبــرد نِیزبــی3، بــه عنــوان شــبان هنــگ از کاونتــری بــه ارتش 
پارلمــان پیوســت. او ایــن مقام را بــه این امید واهــی گرفته بود 
که شــاید بتواند در میان ســربازان اقدامــات خوبی انجام دهد 
و بــا طرح‌هــای جاه‌طلبانــۀ کرامــوِل و دوســتانش مقابلــه کند. 
ی مجبور شــد خدمت  بَکســتِر در ســال 1646 بــه دلیل بیمــار
شــبانی را رهــا کنــد و چند مــاه بین مرگ و زندگی در منزل  سِــر 

1. Upper Church 2. Bridgnorth
3. Naseby
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جان کوک1 اهل ملبورن، در دِربی‌شِر2 و سِر توماس روس3 اهل 
روســلِنچ در وستِشِــر4 ماندگار شــود. در پایان ســال 1646 او به 
کیدِرمینســتر بازگشــت و چهارده ســال به طور خستگی‌ناپذیر 
بــه عنــوان شــبان در آنجــا به خدمت خــود ادامه داد. در ســال 
1660، کیدِرمینســتر را بــه مقصــد لنــدن ترک کرد و در پیشــبرد 
و احیــای ســلطنت چارلز دوم، نقش فعالــی ایفا کرد و به عنوان 
یکی از کشیشــان پادشاه انتخاب شد. هنگام حضور در لندن 
به ترتیب در کلیســاهای دانســتان قدیس5، بلک فرایِرز6 و برایدز 
قدیس7 موعظه می‌کرد. مدت کوتاهی پس از آن به او پیشــنهاد 
اسقفی اعظم هِرفورد8 داده شد، اما این‌طور صلاح دید که آن را 
رد کند. در سال 1662 او یکی از دو هزار خادمی بود که با »قانون 
یکپارچگــی« از کلیســا اخــراج شــدند. بلافاصله پــس از اخراج 
شــدن، با زنی ازدواج کرد که به نظر می‌رســید از هر نظر شایستۀ 
او بوده و به مدت نوزده سال همسر دلسوز و وفادار او باقی ماند. 
نــام او مــارگارت چارلتُــن از قلعۀ آپلی در شراپ‌شِــر بــود. پس از 
آن، او در مکان‌های مختلفی در لندن و اطراف آن زندگی کرد؛ 
کتون، تاتریج9، بلومزبری10، و سرانجام در میدان چارتِرهاوس.11 آ

1. Sir John Coke 2. Derbyshire

3. Sir Thomas Rous 4. Worcestershire
5. St Dunstan’s 6. Black Friars
7. St Bride’s 8. Hereford
9. Totteridge 10. Bloomsbury
11. Charterhouse Square
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رفتار ننگین دشــمنانش، داشــتن هر مــکان اقامت ثابتی را 
بــرای او ناممکــن می‌کــرد. در همیــن دوره از زندگــی‌اش، بــه او 
یاست دانشگاه اسکاتلند  پیشنهاد اســقفی در اسکاتلند، یا ر
داده شــد، امــا هــر دو ســمت را رد کــرد. بــه جــز چنــد اســتثنا، 
، جریمۀ  بیســت‌ونُه ســال آخــر زندگــی او بــا پیگردهــای مکــرر
نقــدی، زنــدان و جنجال‌هــای آزاردهنــده  تلــخ شــد. تــا وقتی 
کــه می‌توانســت موعظــه می‌کــرد و وقتــی نمی‌توانســت، کتاب 
ی برای انجام دادن داشت. انقلاب  می‌نوشت. اما همیشه کار
یلیام ســوم برای او انــدک خلاصی از آزار  و بــه قدرت رســیدن و
و شــکنجه بــه ارمغــان آورد؛ و ســرانجام، مــرگ در ســال 1691 و 
در هفتادوشش‌ســالگی پیرمــرد نیکو را به آن مــکان برد؛ یعنی 
جایی که »شــریران از شــرارت دســت برمی‌دارند و درماندگان 
در آرامــش هســتند.« یــک روز قبــل از مرگش، دکتــر بِیتس با او 
دیــدار کــرد و زمانــی که برای تســلی او ســخنانی بر زبــان آورد، 
بَکســتِر پاسخ داد: »درد دارم. هیچ اســتدلالی علیه درد وجود 
نــدارد، اما من آرامش دارم. من آرامش دارم!« بِیتس به او گفت 
یچارد  یــش را دارد. ر بــه خانــه‌ای می‌رود کــه مدت‌هاســت آرزو
یــادی  پاســخ داد: »ایمــان دارم، ایمــان دارم!« او ابــراز تمایــل ز
ی، وقتی از او می‌پرســیدند  بــرای مردن داشــت. در طول بیمار
کــه حالــش چطور اســت، پاســخ او این بــود: »تقریبــا خوبم« یا 
»بهتــر از چیــزی کــه لیاقت دارم هســتم، اما آن‌قدر کــه امیدوار 

بودم خوب باشم، نیستم.«
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برجســته‌ترین  از  یکــی  زندگــی  از  مختصــری  شــرح  ایــن 
یتن‌هایــی اســت که زیــر نظر اســتوارت‌ها زندگی می‌کرد و  پیور
کنون به  کارترین خادمین انجیل بود که این کشور تا یکی از فدا
یتن‌ها مدیون هستیم و من  چشــم دیده اســت. همۀ ما به پیور
یقین دارم که هرگز از اعتراف به این دین امتناع نخواهیم کرد. 
یتن‌ها  ی مایل‌اند پیور ما در روزهایی به ســر می‌بریم که بســیار
را از بیــن ببرنــد. در گــذران زندگی بســیار می‌شــنویم کــه آنها را 
بــه اتهام فتنه‌گری، سرکشــی در امور پادشــاه، دوســتدار جهل، 
قــرار  آزار  و  امــور خــدا مــورد تمســخر  ی در  کار یــا ر و  تعصــب 
می‌دهنــد. می‌شــنویم کــه جــوان متکبری که تــازه از دانشــگاه 
ی که آنها را  یکردهای نوظهور فارغ‌التحصیل شــده‌، مغرور از رو
»جانشــینی رســولی« می‌نامد و  مغرور به اندکی اقتدار رسمی، 
یتن‌هــا را تحقیــر کــرده بــا تمســخر آنهــا را مردانــی بی‌بهــره  پیور
از دانــش و دیــن واقعــی می‌خوانــد؛ در حالــی کــه او به‌نــدرت 
سزاوار این است که پایین پای آنها بنشیند و کتاب‌هایشان را 
حمــل کند. من امیدوارم کــه هرگز به این تهمت‌ها و اظهارات 

نادرست توجه نکنیم.
یتن‌ها در  بیاییــد ایــن را در ذهن خــود نهادینه کنیم کــه پیور
زمینــۀ تلفیق آموزه‌های صحیح، معنویت و یادگیری، در راس 
الهیــات انگلیســی جــای دارنــد. بــا وجــود ایرادهــا، ضعف‌ها 
ک‌دینی  و نقص‌هایشــان، آنهــا تنها کســانی بودنــد که چــراغ پا
و انجیلــی را در ایــن کشــور در زمــان اســتوارت‌ها روشــن نگــه 
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داشتند، آنها تنها کسانی بودند که مانع از تمایلات پاپ‌گرایانۀ 
لاود که انگلستان را به آغوش روم بازمی‌گرداند، شدند. این آنها 
بودنــد کــه بــرای آزادی مذهبی جنگیدنــد تا مــا بتوانیم چنین 
ثمــره‌ای از آن درو کنیــم. آنهــا بودنــد کــه روح رقت‌انگیــز آزار و 
شــکنجۀ تفتیش عقاید را که مقامات گمراه کلیســایی ســعی 
در وارد کــردن آن بــه این ســرزمین داشــتند، در هم شکســتند. 
ی را کــه شایســتۀ آنهاســت  بــه ایشــان بدهیم.  بیاییــد افتخــار
اجازه ندهیم هیچ کس در حضور ما در مورد آنها با بی‌حرمتی 
صحبــت کنــد. بیاییــد تعهــدات خــود را در قبــال آنهــا بــه یاد 
یــم، شــجاعانه از اعتبارشــان  یــم، یادشــان را گرامــی بدار بیاور
دفاع کنیم و هرگز از دفاع از آرمان‌های آنها نترسیم. آرمان آنها، 
ک و انجیلی اســت. این آرمان، یــک کتاب مقدس باز  دیــن پا
و آزادی بــرای ملاقــات و خوانــدن کلام و دعا کــردن با یکدیگر 

است. این آرمان، آرمانِ آزادی وجدان است.



 نظرات دربارۀ کتاب »شبان اصلاح‌شده«
اثر ریچارد بَکستِر

»هر شــبانی باید این کتاب را داشــته باشد، و هر عضو کلیسا 
بایــد ببیند که شــبان او آن را دارد و همچنین باید خودش هم 
گاهی برای او در انجام  آن را بخواند تا کار شبان را بفهمد و با آ

وظایفش دعا کند.«
مجلۀ گریس

»اثــر کلاســیکی کــه امتحانش را پس داده اســت و هنــوز هم با 
گذشــت بیش از ســیصد ســال از زمــان نــگارش آن باطراوت و 
مناســب برای زمانۀ ماســت... ایــن کتاب احتمــالا بیش از هر 
کتــاب دیگــری بعــد از دوران اصلاحــات بــرای تغییــر زندگــی 
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و خدمــت خادمــان خــدا تاثیرگــذار بــوده... ای کاش همــۀ ما 
ی،  همیــن اضطــرار را در مواجهــه با فرصت‌های بشــارتی امروز

داشتیم.«
فلودتاید

یچه‌ای به ســوی بهشــت اســت، اما  »مرگ برای مؤمن صرفا در
ی کم آمــوزش داده شــده  در مــورد ایــن شــگفتی بــزرگ بــه قــدر
ی ایده‌های مبهمــی در مورد جلال  اســت که مســیحیان امروز
دارند و به‌ســختی مشتاق رســیدن به آن هستند. ما باید تشنۀ 
ی می‌کند کــه چرایــی این امر  آن باشــیم! بَکســتِر بــه مــا یــادآور
چیســت. ایــن کتــاب بــرای بــه ارمغــان آوردن آرامــی، چالش و 
برکت تالیف شــده اســت و بسیار مورد نیاز و به‌شدت توصیه 

می‌شود.«
روزنامۀ کلیسای بریتانیا 

»گوهــری واقعی اســت... بدون شــک کتابی اســت کــه ما را در 
زمان کنونی الهام می‌بخشد و به چالش می‌کشد تا بیشتر خود 

را وقف خداوندمان و کلیسای او کنیم.«
حقیقت پروتستان



گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com

https://mokashefeh.co/



